
موسی ایمان، به

مایۀ خیمه در امروز اینجا حضورم خیر. به صبح دوستان، سپاسگزارم. نویل، برادر 
بنابراین امشب. من و کنند صحبت نویل برادر صبح شاید می کردم فکر است. سرافرازي
امید به پس آنچه… و می اندیشیدم. یکشنبه مدرسۀ درس براي مبحثی به صبح همین

کنیم. برگزار را یکشنبه مدرسۀ درس می کنیم سعی خداوند
بی قرار شده اید متوجه چنانکه می گذرد. بازگشتم از هفته دو بیش و کم حال ٢
ادامه می توانم سختی به و شد وارد من بر بسیاري خستگی خدمت حصاد در هستم،
دام کریک ولف زادگاهم به روز سه و بازمی گشتم. استراحت کمی براي باید پس دهم.
است.» خوب حالم دارم. فوق العاده اي حس گفتم:«اکنون خود به رفتم. کنتاکی در واقع

زمین باز گویی شدم. روبرو مالیاتی پروندة آن با خانه به بازگشت محض به و ٣
به بتوانم دوباره تا می برد زمان هفته دو یا یک از بیش دریافتم که بود آنجا و خوردم.

شوم. سرپا قولی
جلسه اي هیچ برگزاري براي است. تحول حال در خدمتم اینک هم گذشته این از ٤
چند تا گفتم خود به و کرده عقب نشینی کمی دلیل همین به نکرده ام. برنامه ریزي
خداوند منتظر فقط و کامل استراحت بس، و می پردازم استراحت به تنها آینده هفتۀ

ماند. خواهم
ما با که است زیادي زمان و می باشید اینجا قدیمی اعضا از که شما از بسیاري و ٥
را می آورد جا به گفته آنچه همواره او دارید، یاد به را گفت ما به خداوند آنچه هستید،

است. ساخته محقق
سنگ که بامدادي همان در کلیسا، همین در امر بدو از دارید یاد به چنانکه و ٦
و نوشته من مقدس کتاب سفید صفحه روي بر این او… آنچه گذاشتیم را خیمه بناي
بود:«این مضمون بدین شگرف رؤیاي آن پیغام صبح روز آن شد. داده قرار سنگ آن در

نیست.» تو خیمۀ
شد. شنیده آوازي سپس برد. آسمان  ها زیر مرا او کجاست؟» پرسیدم:«خداوندا، ٧
میوه هایشان و درختان آن همان طور و می ماند صلیب سه به که چیزي و کردم نگاه پس
نوشته که سال هاست آگاهید. رؤیا این از عزیزان شما دیدم. آنجا را دیگر چیزهاي و

است. شده
مواردي از یکی و برداشتم را بود آنجا که خود قدیمی دفترچه   هاي از یکی روزي ٨
شده اند. محقق همه آنها می خواندم، را بود کرده اخِبار پیش از و کرده اعلام خداوند که
خاکی کرة این بر که اتفاقاتی همۀ و آن آغاز چگونگی و جنگ جوانان، به مربوط مسائل

می دهد. رخ
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خودروهاي شدن پیدا یکی است. مانده باقی شگرف نبوّت هاي این از مورد دو تنها ٩
بیانی ندارند-به رانندگی به نیاز که جاده ها در دور راه از هدایت قابلیت با مانند تخم مرغ
است. زن سالار ملتی آمریکا زیرا خاست برخواهد که قدرتمند زنی و خودکار. رانندگی
کشور این در دست این از چیزي یا رئیس جمهور و خاست برخواهد قدرتمند زنی پس…

شد. خواهد نابود سراسر کشور می رسد. راه از کامل ویرانی سپس شد. خواهد
که نیست خداوند این باشید داشته دقت می کنم… پیش بینی راستا همین در و ١٠
در ولی است.) گفته خداوند که است چیزي زن، آن دربارة دیگر (مورد می گوید. را این

شد. خواهد نابود یکسره ١٩٧٧ سال از پیش دنیا که بودم کرده پیش بینی ١٩٣٣ سال
اختیار در را همه چیز نابودي ابزار آنها که نمی دانستم موقع آن که است گفتنی ١١
یکسره کشور من رؤیاي در ولی آورده اند دست به امروزه که است چیزي این دارند،

بود. نمانده باقی چیزي دیگر چیزهایی چنین و درخت کنده هاي جز و شده نابود
که همان طور دقیقاً دیگر چیزهاي تمام چنانچه هستیم. روندي چنین در پس ١٢
خود چنانکه درست داد، خواهد رخ هم این که پیداست شده اند محقق بود، گفته او
نخست بار مسیح چنانکه اوست. سخن این است، فرموده مقدس نگاشته هاي در اینجا
دیدن آشکارا با شد. خواهد محقق همه خدا گفته هاي و آمد. خواهد هم دوم بار آمد،
می رسد سر به زودي به ما زمان ملت یک عنوان به ما… اینکه دانستن و امور این
ما اینکه دانستن کرد. خواهد تجربه را خود ربودگی زودي به کلیسا که می دانیم زیرا
خادم هر قلب می کنیم، زندگی زمانی چنین در و می گذرانیم روزگار روزي چنین در
کنون تا که زمانی پرشکوه ترین می لرزاند. را نیست خدمت در که عضوي هر حتی و
دعاهاي به واقعاً پس کلیساست. براي و کنونی زمان همین نکرده، تجربه زمین بر کسی

دارم. نیاز شما
انتخاب براي کلیسا در بود قرار عزیزان… که دیدم خیمه، در دیدم اینکه دیگر و ١٣

کنند. برگزار رأي گیري  دوباره دیگر موارد و شورا اعضا از برخی
همواره شما بخورد. تکانی اندك دارد نیاز دارد، نیاز جلسه  یک به کلیسا و-و ١٤
این در حضورم نظرم به گرفته ام. برکت شما وجود از و داشته اید لطف من به نسبت
مایۀ من براي شما جمع در بودن همچنین است. بوده شما براي برکت مایۀ مکان
عنوان که حقیقتی آن همواره شما و است. چنین که دارم اطمینان است، بوده برکت
این قدردان من و پذیرفته اید. را می داد نشان من به خدا که چیزي همان می کردم،

هستم. امر
به توجه با و می دادم قرار نظر مدّ را حقایق باید و پرداختم مسئله آن به پس ١٥
باز اینکه از پیش کردم فکر و می دادم. ترتیب را غیره و شورا اعضا جلسات، رأي گیري،

کنم. استراحت کمی شوم مشغول حصاد در خدمت به
می خواهم است. خیمه براي نیست، بیرون مردم براي بماند. خودتان بین این ١٦
گره هاي اشتباهات، همۀ مسائل، این تا کنم برگزار خیمه اعضا حضور با جلسه اي
افراد، این همۀ می شود، منتقل دیگري به یکی از که اندکی رنجش هاي و ناگشوده
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شوید روبرو آنها با نخواهید شما چنانچه و سازم. روبرو را آنها تا صدا کنم را آنها تمام
انتها تا اینکه جز داشت نخواهید دیگري چارة زیرا کنید ترك را منطقه است بهتر
چیز همه می کردیم. چنین همیشه خیمه در اینجا که همان طور شوید، مواجه آن با
شام آیین در شرکت با و هستیم خواهر و برادر هم با ما زیرا شود شفاف سازي باید
و آسیب زا مسائل و می کنیم. تقسیم یکدیگر با برکت سفرة بر را خداوند بدن خداوند،
شیطان کار همیشه چیزهایی چنین و تفرقه و جدایی ناراحتی، و رنجش گزندآفرین،
هم گرد را افراد این و می رویم دیگر جاي به جایی از نویل برادر با همگام من و است.
را این اکنون شود. برقرار خدا ملکوت پیشرفت براي قدیمی خیمۀ دوباره تا می آوریم

ماست. کوچک گروه بامدادي گردهمایی این دلیل مسئله همین زیرا گفتم
گشت. بازخواهم ممکن فرصت اولین در و کرد خواهم استراحت اندکی چنین این ١٧
خداوند خواست به بار این و شد. خواهم عازم حصاد در خدمت براي دوباره آن از پس
برنامه  در شده… پس انداز آنجا که خودم دارایی از همچنین و خودمان اندك سرمایۀ از
دهید تازه تجهیزاتی و چادر من به که همین می کنم. استفاده خارجی مأموریت هاي
جلسات بلکه بروم دیگر کلیسایی به کلیسایی از اینکه نه شد. خواهم مشغول حصاد در

کنیم. برگزار را خودمان
فوق العاده خود این که کرده اند دعوت مرا که برادرانی به احترام نهایت با حال ١٨
می شود اعلام حضورتان مجمع هایی چنین در که می شوید متوجه موارد بیشتر در است.
تو طبل هاي این تمام نواختن از هدف سرانجام و می کنند شرکت دوستانتان همۀ و
عرضم می شوند. دلسرد مردم دلیل به همین بس. و است مردم کردن سرکیسه خالی،
درست کار کار-این این پس شدم. مسئله این متوجه اواخر این در شما، حضور به
کنیم. جمع هم گرد را عزیزان بتوانیم که باشیم داشته مکانی می خواهیم ما نیست.
کنید. خدمت را خداوند و شوید حاضر خود تنها باشید. داشته همراه پول نیست نیاز

اکنون… بنابراین و می کنید؟ ملاحظه
باید زمان ها آن که دارید یاد به است. تغییر و دگرگونی حال در خدمتم اینک و ١٩
می کرد. بازگو برایم را مشکلش خداوند و می ماندم آنجا فقط و می گرفتم را شخص دست
شما از هریک شد.» خواهی آگاه افراد قلب راز از تو که می رسد فرمود:«زمانی خود او
مرحلۀ در اکنون هم شد. محقق سراسر بود گفته خداوند چنانکه امر این که می دانید
است، شده اعلام پیش از هم و شده نبوّت آن دربارة هم که مرحله اي هستیم، بعدي
دگرگونی این زمان درست اکنون و بود. خواهد بالاتر بسیار امر آن از بعُد هر از گام این

است. تحول و
تا است تلاش در و آمده من جنگ به مالیاتی پروندة این با شیطان همین روي از  و ٢٠
بیست این خلال در خادم جایگاه در که پنی هر براي که بقبولاند من به دولت جانب از
چنین واقع در کنم. پرداخت مالیات باید کرده ام برداشت خدمتم ابتداي از سال، هفت و

است. شده منتقل کلیسا همین به مبالغ زیرا نیست درست چیزي
اینجا مدارك در است. همین طور درست هستم. کلیسا این مدیر و سرپرست من ٢١
دنیا این در چیزي دیگر هستم کلیسا این سرپرست-خزانه دار اگر پس است. شده ثبت
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به مرا بلکه نمی کنند. بازخواست که را کلیسا ندارد. کاري آن با دیگر دولت نیست…
در که کرده اند امضا را سندي سرپرستان می کنند. بازخواست کلیسا خزانه دار عنوان
براي اینکه جاي به همه… من وجوه که شده عنوان سند این در است، موجود بانک
حال هر در زیرا می کنم منتقل خود کلیساي به اینجا را آنها باشم داشته بنیادي  خود

است. بنیاد یک خود این
رفته اینکه از بازمی دارد، آن کردن رها و کلیسا ترك از مرا روشی چنین ادامۀ و ٢٢
کلیسا به مرتب طور به که بودم داده قول مردم به باشم. نداشته نقشی اینجا دیگر و
همان به دلیل همین به بودم داده قول عزیزان شما به چون کنم. کمک آنها به و برگردم
عمل شخصی چهارچوب در و دادم ادامه را روند این روي همین  از  کردم. عمل صورت
تشکّل گرایی و سازمان با شدت به من می گیرد. پا سازمانی صورت این غیر در نکردم.
بتوانیم تا می دهم قرار خدا دستان در هست که ترتیبی همان به را مسائل پس مخالفم.

دهیم. ادامه خدا ملکوت براي کار به
مطالعه را الهی فرخندة دیرین کلام این داریم قصد بامدادي جلسۀ این در حال ٢٣

شویم. پذیرا و کرده
را عزیزان دیگر و اگان برادر که… بگویم شما خدمت می دانم لازم همچنین و ٢٤
که معتمدان جلسۀ پی در دارند، حضور جلسه این در سرپرستان از شماري می بینم،
شکل به تنها دیگر شما که می کنم اعلام کلیسا در کردیم، برگزار پیش شب چند
ضبط و ثبت شما اسامی و هستید منتخب متعمدین بلکه نیستید. معتمد انتصابی

خوب. بسیار است. شده
کرد. خواهیم برگزار دیگر موارد و شماسان انتخاب براي تازه اي رأي گیري اینک و ٢٥
با همچنین بله بگیرند، تماس پیشین شماسان با جلسه پایان از پس باید نویل برادر و
می توانیم و می کنیم آماده را چیز همه  می کنیم. بنا را کلیسا چنین دیگران، و خزانه دار

باشیم. داشته بیداري یک فرامی رسد، که زمانی در
پیش و یکشنبه مدرسۀ درس براي صفحات این به مراجعه از پیش بیایید اکنون ٢٦
با و کنیم خم را خود سرهاي لحظاتی براي زنده، خداي شگرف کلام به پرداختن از
را شما هرآنچه گذارید، کنار را فکري هر حال گوییم. سخن مبارك کتاب این نگارندة

بازمی دارد. برکت دریافت از
کنیم. دعا

همین جا و می شویم تو شکوهمند حضور وارد اینک هم عادل، و قدوس خداي اي ٢٧
را داریم هرآنچه و می کنیم. تقدیمت را خود توانمند ي هاي و جلسات تن، جان، زندگی،
جایی چنانچه برگردانی، ما سمت به را خود نگاه باشد خداوندا، می آوریم. پیشگاهت به
خون که می کنیم درخواست تو از خدا خداوند هست، نشده اعتراف و ناپوشیده گناهی
از خود توانمندي هاي با که می دانیم خوبی به زیرا بپاشی. آن بر را عیسی خود پسر
خود به که نیست ممکن و شدنی ما براي عنوان به هیچ  آمد، نخواهیم بر امر این پس
تکیه گرفته قرار ما بر که بی کرانش فیض و قدوس آن پربهاي خون بر ولی کنیم. اکتفا
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با خود، بر عیسی خداوند خون آن برگرفتن با ناشایست گنهکاران ما روزي تا می کنیم
یگانۀ پسر خون عنوان به گذشته در تو که خونی همان یابیم. راه حضورت به دلیري
کنیم اعتراف خود گناهان به که:«چنانچه فرمودي وعده چنین و کردي تأیید خویش

شد.» خواهیم شمرده عادل او فیض به او، طریق از
سهوي، و عمدي گناهان همۀ ما، لغزش هاي همۀ از اینکه تمنا اکنون خداوندا، و ٢٨
پلید اندیشه اي و بوده شیطان آتشین تیرهاي آماج دل اگر و درگذري عصیان ها همۀ
و تو دشمن همانا او که کن دور را بدخواه دشمن این کرده، رخنه روان و جان در

توست. قوم دشمن
را کلام تا بفرستی فرو را روح القدس که می کنیم مسئلت تو از خداوند اي و ٢٩
ما طریق از بتوانی تو و باشیم وسیله اي تا می کنیم رها را خود ما که حینی برگیرد،
جانب از مقدس امري چون را آن هم ما و بشنوي. ما طریق از و کنی اعلام را کلام
کرده ایم همسو مسیح برنامۀ با باز را خود زندگی که حس این با امروز و بپذیریم تو
جلسۀ در بیشتري آمادگی با روح القدس تفقد برکت به که باشد کنیم، ترك را اینجا

شویم. حاضر فردا و شامگاهی
سراسر کلیساهاي همین طور و ساز مبارك هستند که جایی هر در را ما برادران ٣٠
می کنیم حس برمی افرازند. را زندگی بخش سخن آن پلید روزگار این در که را دنیا
راه از سرعت به شب زیرا است نمانده باقی ما براي کردن کار براي چندانی زمان که
همین روي از  و است در بر پلیدي درمی نوردند. را آسمان باز جنگ ابرهاي می رسد.
آسایش را ما خستۀ تن هاي کنیم. کار پیش از بیش تو عنایت به که است این ما دعاي
خداوند نام به را این زیرا بفرست. جنگ میدان به باز را ما سپس خداوند، اي کن، عطا

آمین. می کنیم. بلند حضورت به را دعا این او خاطر به و می طلبیم عیسی
کنیم. باز را ١١ باب عبرانیان مقدس کتاب از بامدادي جلسۀ این براي بیایید ٣١

بی پدر که «ملکیصدق از عبرانیان کتاب ٧ باب بررسی در شب چهارشنبه جلسۀ در ٣٢
گفتیم. سخن بود» حیات انتهاي و ایام ابتداي بدون و بی مادر و

فوق العاده کتاب همین به باز جلسه این براي که باشد مناسب شاید کردم فکر ٣٣
به نسبت پیش زمینه اي خود پیشین خوانش هاي  در اینکه به توجه با کنیم، مراجعه
باب در که ٩ همچنین و ١٠ باب از ترتیب همین به داریم. می کنیم، بیان امروز آنچه
و می رسیم. یافته اختصاص «ایمان» به که بخشی به و می گذریم است، قربانی آیین

می خوانیم: ٢٣ آیۀ ابتداي در عبرانیان، کتاب ١١ باب در اینجا
سه یافته، جمیل طفلی را او والدینش شد متولد چون موسی ایمان به

نداشتند. بیم پادشاه حکم از و کردند پنهان ماه
خوانده فرعون دخترِ پسرِ اینکه از نمود ابا شد بزرگ چون موسی ایمان به

شود؛
زمانی اندك لذت آنکه از داشت پسندیده تر را خدا قوم با بودن ذلیل و

ببرد؛ را گناه
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سوي به که زیرا پنداشت… مصر خزائن از بزرگتر دولتی را مسیح عار و
می داشت. نظر مجازات

آن چون که زیرا نترسید پادشاه غضب از و کرد ترك را مصر ایمان به
ماند. استوار بدید، را نادیده

با «انتخاب برگزینم را عنوانی چنین صبحگاهی گردهمایی این براي می خواهم ٣٤
ایمان، به برگیرم؛ را ٢٣ باب نخست واژة سه مبحث عنوان براي دارم قصد ایمان».
دست ایمان به باید می دهیم انجام هرآنچه در کمابیش ایمان»، با «انتخاب بله، موسی.
به و ایمان چهارچوب در موسی عمل هر که است یادآوري درخور بزنیم. گزینش به

ایمان. راه از بلکه دیدن با نه شد؛ انجام ایمان با بیانی
چنین مورد در شرایط این در کلیسا براي صبح امروز گرفتم تصمیم که دلیلی ٣٥
هرجا از و مدرسه هایمان در حتی ما… در که است این کنم صحبت موضوعی
دور ایمان از را مردم علت همین به و کرده ایم. کسب بی شماري علمی آموخته هاي
علم دیدرس از باورمندي و ایمان نمی شود. باورمندي دلیل دانش اینکه حال ساخته ایم.
همان جا دهیم دست از را شگرف باورمندي چنین چنانچه ما… و است. فراتر دانش و
در که فصاحتی و دانش سطح هر با رفت… خواهیم فرو تار و تیره سراسر فضایی در

داریم. خود باورهاي مطابق خدا کلام بیان
روشنی به مقدس نگاشتۀ ایمان. با مگر ندارد وجود خدا ساختن خشنود براي راهی ٣٦
مقدس نگاشته هاي ایمان» «بدون می شود. میسر ایمان راه از تنها امر این که می گوید

است.» محال او رضامندي «تحصیل می گوید چنین
است، ناسازگار ایمان با علم همچنین و ناسازگار علم با ایمان که آنجایی از پس ٣٧
بزنیم. گزینش به دست موسی چون باید هم ما پس می گیرند قرار هم تقابل در آنها

می دهد! سوق پذیرش به را ما باورمندي که اینجاست
نخواهد برآورده را ما دعاهاي از هیچ یک دیگر خدا شویم، بی ایمان چنانچه حال ٣٨
و هست او اینکه بر آورد ایمان که است لازم جوید خدا به تقرب هرکه «زیرا ساخت.
می شود باطل ما دعاهاي ایمان دادن دست از با پس می دهد.» جزا را خود جویندگان

نمی بریم. جایی به راه دیگر و
ذهن بامدادي جلسۀ این در که است دغدغه ا ي همان ایمان ریسمان به زدن چنگ ٣٩
امید هایمان تمام شدن پر پر همان، ایمان دادن دست از می کند. مشغول خود به را ما
به نمی شود زیرا داد. خواهیم دست از را خود روحانی ماهیت شدن، بی ایمان با همان.

است. فانی و ناپایدار می شود دیده چشم به هرآنچه که داشت ایمان دیدنی چیزهاي
جماعتی یا مطرح خادم یک به اصلاً یا بنگریم برجسته اي شخص به چنانچه ٤٠
یا بزرگ کشوري داشتن به اگر رفت. خواهند دنیا از روزي آنها پیداست پرشمار،
ایمان به پس شد. خواهند محو همه اینها زود یا دیر کنیم، دلخوش ویژه  جنگ افزاري
و علم راه از که اموري داشتن باور با سخنی به کرد، زندگی باید باورمندانه زیست، باید

می پذیریم. کرده، باور ایمان راه از ما پس نیستند. دریافتنی دانش
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شویم دور ایمان از چنانچه می دهیم. دست از را خود شکوه ایمان، باختن با بله، ٤١
کرد. خواهیم تجددخواهی فضاي وارد را کلیسا

ناقوس هاي بزرگ، کلیساهاي و پرشمار جماعتی داشتن مردم پندار در بیشتر ٤٢
امکانات ارائۀ بانی که پولدار و شسته رفته ظاهري با خوش پوش مردمانی و بزرگ
تصور در و برده گمان چنین بارها نیز ما است، بخش الهام فضایی تداعی گر می باشند،
قرار مرجع را گوناگونی خادمان همچنین است. الهام از برخوردار کلیسایی چنین ما
گمان گاهی می کنند، جمع انبوهی جمعیت و می کنند خدمت حصاد در که می دهیم
خود خودي به امر این که حالی در است. الهام از نشانه هایی چیزها این تمام که کردیم

است. انسانی الهام یک نیست. محض حقیقت
می کنید؟ ملاحظه می آورد. همراه به را حقیقی الهام خدا، خواست و اراده انجام ولی ٤٣
کلیسایی چه باشد، بزرگ کلیسایی چه مردم. از گروهی خواه باشد، نفر یک خواه
سختی به که مردي چه باشد بزرگ و شیوا سخنوري چه نمی کند. تفاوتی هیچ کوچک،
بستگی می آورد که پیغامی ماهیت به نمی کند. فرقی هیچ می شناسد، را خود الفباي
انسانی؟ تلقین روشنفکرگرایانۀ مفاهیم از ملهم یا خداست کلام از الهام یافته اینکه دارد،

ثابت را چیزي درستی این گیرد. قرار شیوا سخنوري تلقین تحت می تواند شخص ٤٤
می تواند که دیده تعلیم قدري به شخص زیرا می شود تلقین افراد به گاهی نمی کند.

دارید؟ توجه آیا خداست. از امر آن که نیست معنا بدان این کند. القا را خود نظر
عطا را آن روح القدس و باشد ما الهام منشا می تواند خدا جاوید فرخندة کلام تنها ٤٥

می شویم. الهام پذیراي باور و ایمان با می کند.
سرگذشت ما بگیریم. نظر در را زندگی اش سرنوشت ساز زمان آن و موسی حال ٤٦
روزي ولی می خوانیم را زندگی اش بر الهی مراقبت کیفیت و تولد چگونگی موسی،
درمی یابیم بخوانیم، درست چنانچه می زد. گزینش به دست باید موسی که فرارسید
پس شود. مصر بعدي فرعون بود قرار و بود تاج و تخت وارث و فرعون دختر پسرِ او که
به نگاه با باشد، اعمالش پاسخگوي می توانست که رسید سنی به و شد بزرگ اینکه از
و می کردند. کار قیر گودال هاي در برده عنوان به که شد افرادي متوجه خود پیرامون
نگاهش اما می دید فرعون که می کرد نگاه بردگانی همان به کاخ پنجره  هاي از موسی

بود. متفاوت بسیار
باشد دهم، قرار خود تأمل پایۀ را موضوع این چند دقایقی براي صبح امروز مایلم ٤٧
شماست نگاه کیفیت این کند. حک حاضر عزیزان قلب هاي در را امر آن آسمان خداي

می کند. ایجاد تفاوت که
آورد، ایمان بوثورث برادر خدمت برکت به که پرآوازه مژده رسان آن اسپرول جان ٤٨
از چند سالی جلال، کهن خزانۀ همان می آورید، خاطر به را او عزیزان شما بیشتر
به دلبندش همسر و یار درگذشت از پیش که می کرد تعریف او می گذرد. رخداد این
مکان آن دیدن اقبال هم من بودند. رفته فرانسه لورن لسََل، به آنها بودند. رفته سفري
پاي آنها و داد. نشان آنها به را محلی دیدنی هاي دیگر و باغچه ها راهنما داشته ام. را
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اتفاق به اسپرول آقاي پس رسیدند. مسیح عیسی خداوند شدن مصلوب از پیکره اي
انتقاد آن از خود قلب در آنها شدند، مجسمه به کردن نگاه مشغول مانده آنجا همسرش
داشته می توانسته فکري چه مجسمه ساز یا اثر خالق که می پرسیدند خود از کردند،
مصائب و محبت رنج، نمایانگر که بود ساخته زشت بسیار چیز یک سنگ از او باشد،
خوب می ماند. شده تراشیده زمخت پیش طرح یک به بیشتر که بود عیسی خداوند
نقد حال در شما که می کنم تصور گفت:«آقا، و شد نزدیک اسپرول آقاي به راهنما

می باشید.» عیسی خداوند مجسمۀ
است،» داد:«درست پاسخ او

از ابتدا می کنند نگاه آن به که مردم بیشتر زیرا نمی کنم تعجب گفت:«اصلاً او و ٤٩
می گیرند.» خرده آن

دلسوزي حس هیچ چیزي چنین دیدن با گفت:«خوب، پاسخ در اسپرول آقاي و ٥٠
چیزي چنین چرا مجسمه ساز اینکه از عجبم در پس نمی دهد، دست من به الهامی یا

است.» ساخته
و ندارد، ایرادي پیکره اسپرول، گفت:«جناب راهنما واقع در مجسمه ساز…» «و ٥١
که نگاهی از شماست. خود از مشکل اما است. داشته ذهن در مشخصی فکر پیکره ساز
مذبحی سمت به را آنها تا گرفت را همسرش و آقا آن دست او سپس دارید.» اثر آن به
بالا به اینک حال اسپرول، گفت:«آقاي او و ببرد. داشت، قرار صلیب آن پاي آنجا که
بود، تفاوتی چه بود. بازایستاده قلبش گویی نگریست، بالا به او که هنگامی و بنگرید.»
آن می توانست زده زانو سپس بنگرد اثر بر زاویه آن از می توانست و بود ایستاده آنجا او

بود. شده نگریسته بدان طراح فکر در که ببیند گونه اي به را اثر
می کند. صدق نیز ایمان مورد در امر این می کند. صدق نیز خدا مورد در امر این ٥٢
دربرگیرندة که است تاریخی کتابی صرفاً مقدس کتاب شما نگر از اگر بنگرید. چگونه تا
دست مقدس کتاب واقعی ارزش به توانست نخواهید هرگز است، دیرین رخدادهاي
روح القدس منظر از و کنید پیروي مقدس کتاب احکام از و درآیید زانو به باید شما یابید.

بنگرید. مقدس کتاب به
روزگاران خداي اگر بپرسم. چیزي حضار از بامدادي جلسۀ این در می خواهم ٥٣
می شود خدایی از سخن بود؟ خواهد سود چه را ما نباشد، خدا همان امروز کهن،
سودي چه خدایی چنین دربارة خواندن برد، کار به را موسی معجزات ظهور براي که
توانست که خدایی نباشد؟ همیشگی یگانۀ همان امروز او اگر داشت خواهد ما براي
خدا همان امروزه او اگر دارد سودي چه سازد، خارج آتشین کورة از را عبرانی فرزندان
را پلید مردم می کرد، داوري بدي و خوبی بین گذشته روزگار در که خدایی نباشد؟
چرا اصلاً نباشد؟ خدا همان امروز اگر دارد حسنی چه می داد، برکت را خوبان و سزا
میزان همان دیگر که است خدایی از سخن اگر می کنیم؟ شرکت کلیسایی جلسات در
است شده تغییر دستخوش داشته گذشته در همواره که دیدگاهی و نداشته را سنجش
را داشت تب که زنی دست توانست که خدایی می کنیم؟ پرهیز دنیوي امور از چرا پس
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خدمت دارد؟ فایده اي چه نباشد، خدا همان امروزه او اگر شود، قطع تب و کند لمس
دارد سودي چه فراخواند، قبر از مرگ، روز چهار از پس را خود دوست که خدایی به

نباشد؟ خدا همان امروز او اگر
اگر حتی فرامی خواند، زمین از را ما پرجلال روز آن در او که داریم باور ایمان با ٥٤
کرد؟ اثبات را امر این می توان چگونه باشد. نمانده باقی ما از خاکستر مشتی جز چیزي
از کنیم. اثبات را چیزي تا نشده خواسته ما از باورمندیم. آن به نمی کنیم. اثبات را این

باشیم. داشته ایمان آن به شده خواسته ما
از جوان مردي عنوان به موسی، جایگاه در او و کرد. چنان و چنین موسی ایمان به ٥٥
پوشیده و کثیف بی ارزش، و پست بردگان گروه همان نگریست، بردگان به کاخ پنجرة

می دید. فرعون که خاشاك از
کارافزارهاي اندازة به تنها آنها بس. و بودند برده افراد آن مصریان و فرعون دید از و ٥٦
این داشتند. ارزش  فرعون شهرسازي هاي جهت خشت سازي و گل در کار براي انسانی

داشتند. بردگان آن به نسبت فرعون و مصریان که بود نگاهی
پنجره کنار از که هنگامی می نگریست. بردگان همان به دیگري نگاه با موسی ولی ٥٧
بدن هاي و بود روان آنها گونه هاي بر که اشک هایی و آنها گودرفتۀ چهره هاي می گذشت،
قوم عنوان به آنها به او می نگریست. خدا قوم عنوان به آنها به او می دید، را آنها خمیدة

می نگریست. خدا برگزیدة
خدا کلام اعلام براي دیگر ملتی به ملتی از و دیگر سرزمینی به سرزمینی از وقتی ٥٨
یک که کردم ترك را خیمه این که هنگامی از می دهد! دست من به حسی چه می روم
جز دیگري کتاب بس، و است محبت آن بر حاکم قانون تنها و است فرافرقه اي نهاد
فرزندان به داشته ام دوست نیست، مسیح جز اعتقادنامه اي را آن و ندارد مقدس کتاب
که نمی پرسم آنها از بنگرم. خدا انتخاب شدة و برگزیده قوم به رانده شدگان، به و خدا
مشایخی یا هستند متدیست که نمی پرسم آنها از نه. یا هستند برانهام خیمۀ جز آیا
آنها به دارم دوست تنها مقدس. زائران یا ناصري ها از یا هستند پنطیکاستی اینکه یا
خدا خداوند خادمان آنها که ببینم را آنها کردار و اعمال و بنگرم. خدا قوم عنوان به
تنها دارند. عنوانی چه اینکه به بی پروا دارد را آنها با مشارکت آرزوي من قلب هستند.

هستند. عزیز برایم خدا قوم جایگاه در باشم. داشته مشارکت آنها با دارم دوست
کمر نزدیک تا موهایش و است آمده خیابان به بلند دامن با خانمی می بینم وقتی ٥٩
شاید که می بینم را دیگري جوان خانم و دارد تن بر شایسته پوششی و-و است آویزان
از جذاب تر چندان دو نگاه در او شاید دارد، تن بر کوتاه شلوارکی سال، و سن همان با
مسیحی وار که دختري آن از من اما دنیا، نگاه از البته دارد، بلند موهاي که باشد خانمی
باز بخواند متعصب را او و بخندد او به دنیا اگرچه می کنم. جانبداري دارد تن بر لباس
ننماید، جلوه دیگر دختران زیبایی به بسا چه می گیرم. را او طرف هنوز من حال این با
هادي که یگانه همان نادیدنی، آن به ایمان به او می کند. رؤیت را چیزي او وجود این با

می نگرد. است زندگی اش
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خوانده «متعصب» یا «واعظ» یا «شماس» خود کار محل در آقایی می بینیم هرگاه ٦٠
چنین و رقصیدن و آب جو نوشیدن و کشیدن سیگار از اینکه خاطر به تنها می شود
می سوزد. برایش دلم می گویند، «خشک اندیش» او به و می کند خودداري چیزهایی
تا می کند ایجاد اشتیاق ما دل در همین و است من برادر مصر دیار این در اینجا او
مشتاق هستیم، غریب و زائر زمین این در ما بگوییم:«برادر، و گرفته آغوش در را او

هستم.» تو با مشارکت
برمی گزید. را خود راه باورمندانه باید می زد، انتخاب به دست باید موسی

می شمردند! غنیمت را شدن فرعون دخترِ پسرِ فرصت که جوانی مردان بسیار چه ٦١
همان می شمردند؛ غنیمت را داشت موسی که فرصتی که جوانی مردان بسیار چه
دنیایی داشتن و مصر تخت و تاج به رسیدن دنیوي، وجهۀ و خوشی ها از برخورداري
بود، ابلهانه» «چه موسی رویکرد روزگار آن جوان مردان نگاه از بی گمان خود! پاي زیر
بود.» برگزیده را خدا رنج دیدة و مصیبت زده قوم میان زندگی موسی که بود ابلهانه «چه

آنچه سوي به را خود چشمان ایمان نیروي با موسی کرد؟ چنین او چرا ولی ٦٢
به می دید. لذت و خوشگذرانی از فراتر امري او برافراشت. بود، دنیوي وجهۀ هر از بالاتر
کرد پایداري می بیند، چشم به را نادیدنی که کسی همچون موسی مقدس کتاب گفتۀ

برگزید. را خدا به خدمت ایمان به پیشامدي، هرگونه از نظر صرف و
بروند. بهتر ساختمانی به می توانند ما از بسیاري پابرجاست. همچنان اصل همین ٦٣
را ما شادي بهتر نیمکت هاي روي بر نشستن و برده فیض مشارکت از بتوانیم بسا چه
رفتاري و آنچنانی پوشش کشیدن، سیگار مشروبات، سرکشیدن با بسا چه سازد. فراهم
برافراشته را خود چشمان می شود؟ چه ولی شویم. دوست داشتنی تر دنیا مردم همچون
روزگار مقدس غلتندگان و رانده شدگان کنار در و می بینید را نادیدنی آن ایمان به
مصیبت ها و جفاها و رنج می بینیم، را است نادیدنی که او ایمان، به ما زیرا می ایستید.

برمی گزینیم. را
کشیدن رنج باید که نمی گویم ببینید. مصیبت باید شما که نمی گویم عزیزان به ٦٤
به رنج وظیفه انجام مسیر در چنانچه ولی نیست. انسانی کاري چنین کنید. انتخاب را
شما که دهید انجام کاري کسی براي نمی خواهم شد. پذیرا جان به باید آید، ما سراغ
من یک… «من اینکه گویید، سخن متفاوت نمی خواهم شما از سازد. جوك سوژة را
این از چیزهایی و ندارد،» باور را دنیوي چیز چنان و چنین که هستم کلیسایی عضو
از می شوید. آن مسبب خود گفتاري چنین با شوید. مردم خندة دستمایۀ که دست
رفتار با که نمی خواهم کنید. عمل تندروي با و بروید بیرون اینجا از که نمی خواهم شما
آن مسبب خود شما شود. یاد خشک اندیش افراد عنوان به شما از که کنید کاري خود
هرچه دنیا بگذارید اینجا شد، چنین خدا به نسبت وظیفه انجام راه در اگر اما می شوید.

دهید. ادامه زندگی به بگوید. می خواهد
بزند. انتخاب به دست باید زنی و مرد هر کنید. انتخاب باید
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دید. را قوم رنج او می شد؟ چه ببیند، را دید موسی آنچه می توانست فرعون اگر ٦٥
اینکه نه کرد انتخاب را آن ایمان به او اما دارد. بهایی رویکرد این که می دانست پس

کند. تجربه را گناه خوشی بخواهد
دارد تمایل دنیا باشند. جذاب که باشند داشته حضور جوانی بانوان اینجا شاید ٦٦
را آن باید هستی. خوش اندام هستی. زیبا تو کن. چنان و بگوید:«چنین شما به

دهی.» نشان
فرمود:«مکروه آنکه به ببین، را آن فراسوي و برافراز را خود چشمان خواهرم، اما ٦٧

باشد.» داشته مردانه پوشش زن  که است
به دارید، نشست و برخاست آنها با که زنانی یا هستند شما جمع در مردانی اگر ٦٨
چنین، می رسی. نظر به جوانتر چنین این کن. کوتاه را بلند موهاي می گویند:«آن شما

دهید! گوش آنها به مبادا می آید.» بیشتر تو «به یا بود.» خواهد بهمان یا چنان
فخر زن فرمود:«موي که بنگرید یگانه آن به ایمان به و برافرازید را خود چشمان ٦٩

کند.» کوتاه را آن نباید اوست،
مشروب کمی اجتماعی معاشرت هاي در اگر می شوي. بگویند:«محبوب تر چنانچه ٧٠
دیگر مانند اگر داشت. خواهی بهتري موقعیت خود رؤساي نزد و کار محل در بخوري،

داشت.» خواهی بالاتري اجتماعی موقعیت خود همسایگان نزد بکشی سیگار زنان
را بدن این فرمود:«اگر که بنگر یگانه آن به و برافراز را خود چشمان ایمان به ٧١
دیدنی امر این داریم. باور را امور این ایمان به برد.» خواهم بین از را آن سازي، ناپاك

کرد. عمل ایمان به موسی داري. باور را آن که است چیزي نیست.
هستید. انتخاب به ناگزیر شما که فرامی رسد زمانی ایمان راه در و ٧٢

پیش بسیار می شویم. دچار بدان هم ما که همان شد تلخی اشتباه دچار لوط ٧٣
را دارد دلپسندي نماي آنچه برمی گزینیم. را می پنداریم خود سود به آنچه که می آید

می کنیم. انتخاب
کشیش یا شماس می گوید:«خوب، کسی و می دهد رخ کلیسا در کوچکی نزاع گاه ٧٤
مسئله این به است. کدام بایسته رویکرد ببینید نکنید. لحاظ را آن است.» همسو ما با

است. مقدس رویکردي چنین دهید. آشتی یکدیگر با را افراد داده فیصله
براي آنچه می کنیم. انتخاب خود دلخواه به ما ولی نیست. انتخاب جز چاره اي ٧٥

می کنیم. انتخاب را می پنداریم سودمند خود
تأمل درخور امر این برگزید. را خواري و رنج خدا قوم با همراهی براي موسی ولی ٧٦
چون و پنداشت خزائن از بزرگتر را خدا قوم با بودن ذلیل «و دهید. گوش این به است.

ماند.» استوار بدید، را نادیده آن
بود. انتخاب به ناگزیر یکبار لوط حال

را خود نهایی انتخاب که باشند نشسته اینجا زنانی و مردان صبح امروز بسا چه و ٧٧
پیش سال چندین زیرا هستید امروز که هستید همانی شما باشند. داشته رو پیش در
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پنج در که می کند تعیین شما امروز انتخاب و باشید. هستید، آنچه که کردید انتخاب
دیگر سال پنج شاید باشید. مبشر یک دیگر سال پنج شاید شد. خواهید چه آینده سال

باشید. مسیح بنام پیروان از یکی
پنج باشید. درآورده جهنم از سر نادرست تصمیمی خاطر به دیگر سال پنج یا ٧٨
سال پنج شاید باشید. بار یک تف ظرف هاي کردن تمیز حال در می توانید دیگر سال

کنید. روسپیگري خیابان ها در دیگر
محسوب اعتبار و ارزش گروهی هر در حضورتان که-که بود خواهید زنی و مرد یا ٧٩
شوید، جلال راهی دیگر سال پنج بسا چه است. بوده مسیح شما انتخاب زیرا می شود

داده اید. انجام را خود گزینش امروز زیرا شوید رهسپار شدن ربوده در
آنچه باشد. ظاهري مسائل به شما نگاه مبادا هستید. انتخاب به ناگزیر شما اما و ٨٠
حساب به می کنید، انتخاب ایمان روي از که چیزي تنها برگزینید. را می بینید ایمان به

آمد. خواهد
داد. انتخاب حق لوط به ابراهیم می کرد. انتخاب باید لوط ٨١

را کسی چه که کنید انتخاب «امروز می دهد. انتخاب حق شما به هم خدا ٨٢
زندگی. درخت هم و بود شناخت درخت هم-هم عدن باغ در کنید.» خدمت می خواهید
انتخاب را می پسندید که درختی می توانست او بود، برخوردار انتخاب حق امتیاز از آدمی
انتخاب حق از خود اختیار واسطۀ به هم شما است. برقرار اصل همین هم امروز کند.

برخوردارید. است، پسندتان مورد آنچه
به نه بدوزید، چشم مدرن پیرامونی چیزهاي به نه که است این شما به من پند 83
آن ایمان به بلکه کنید. کسب راستا همان در می توانید که برقی زرق و و محبوبیت
خواهد برطرف را ناعدالتی هر و آمد خواهد روزي فرمود وعده که برگزینید را یگانه
اگر حتی برخیزاند. خواهد را شما و بخشید خواهد جاوید زندگی شما به و ساخت
گیرید، پیش در را شمرده حقیر که راهی هستند خداوند آنِ از که کسانی همراه شما
داشته وجود مشکلاتی کشور در اگر هستید، روبرو مشکل با اگر کنید. انتخاب را همان
مشکل شما خانوادگی  کانون در اگر باشد، داشته وجود مشکلاتی کلیسا در اگر باشد،
خدمت را خدا ایمان، «به که کنید انتخاب چنین باشد، که هرجا باشد، داشته وجود
همگام خدا فرزندان با ساخت. خواهم فروتن را خود قلب او پیشگاه در کرد. خواهم
و می رانند می کنند، طرد می شمارند، خوار را آنها می بینم چنانکه هرچند شد. خواهم
با می کنم. وظیفه انجام خود جایگاه در همچنان من اما هستند مردم خندة دستمایۀ
اندوه و غم شریک باشد، اندوهی اگر کرد. خواهم گریه آنها با بگریند هرگاه می مانم. آنها

گرفت.» خواهم پیش در را آنها زندگی سبک شد. خواهم آنها
بود. خواهد من راه هاي تو گفت:«راه هاي نعومی یا روت یا گفت… نعومی چنانکه ٨٤
کرد. خواهم زندگی هم من کنی، زندگی جایی هر در بود. خواهد تو راه هاي من راه هاي
خواهد من خداي می کنی، خدمت که خدایی رفت. خواهم هم من بروي، سو هر به
خود خیالی پوستۀ باید کار این انجام براي هرچند باشید، داشته انتخابی چنین بود.»
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از را خود پس می بینید. برجسته   را خویشتن آن در که خیالی پوستۀ همان بکنید، را
همراه هستند خداوند خاصان که خوار شده اندك شماران آن با و سازید رها پوسته این

باشید. وفادار و امین خود خدمتی پسُت و خدمت میدان در و شوید همگام و
نگاه چنین و کردم.» انتخاب گفت:«دیگر چنین و نگریست. خود پیرامون به لوط ٨٥
کشتزارهایی از منطقه آن سرسبز کشتزارهاي که دید او فروانداخت. سدوم به را خود
براي امکاناتی لوط بود. بهتر ابراهیم، زندگی محل کشتزارهاي از بود، دیده ابراهیم که

دید. را بهتر و پروارتر دام هایی از برخورداري و گله چریدن
بسیاري موضع همان این ولی باشم. نکرده جریحه دار را کسی احساس امیدوارم ٨٦
رویۀ انجیل مورد در بیشتر مالی امکانات از برخورداري طمع به پس است، واعظان از
و خشک سرزمینی در زندگی نان! لقمه اي خاطر به می گیرند. پیش در سازشکارانه
و اعتقاد سر بر سازش تا می دهم ترجیح را خشک نان خوردن و آب جوي از آشامیدن

کرد. خواهم اختیار من که است راهی این مقدس. کتاب به ایمانم
حضور که است این است، وارد تو جلسات به که اشکالی گفت:«بیلی، یکی ٨٧
خادمان از یکی گفتۀ این است.» چشمگیر می کنند، شرکت آنها در که پنطیکاستی هایی 

است. فرقه اي مجموعۀ یک برجستۀ
جلساتم از مالی نظر از تو تشکیلاتی مجموعۀ پرسیدم:«آیا عزیز آن از پاسخ در

کرد؟» خواهد پشتیبانی
رسید. چاپ به مقاله اي که بود لوك نشریۀ در گمانم به پیش، وقت چند همین ٨٨
پنطیکاست گفت:«کلیساي او بود. گفته سخن پنطیکاستی ها دربارة آنجا در نویسنده
چرا؟ دارد.» را رشد میزان سریعترین امروزه جهانی، رشد مقیاس در که است کلیسایی

نگریسته اند. فرادست ها به و برافراشته را خود نگاه زنان و مردان زیرا
به آنها از بود:«برخی گفته که البته بود. ستوده را پنطیکاستی ها همچنین مقاله نگار ٨٩
چهارچوب در تنها می پسندند. را اعتقادنامه ها متدیست ها غیره. و شدند کشیده افراط
همین طور و باپتیست ها دربارة مطلب همین می پرستند. را خدا خود اعتقادنامۀ

می کنند.» پرستش مقدس کتاب رسم به پنطیکاستی ها اما می کند. صدق مشایخی ها
اینکه به بی پروا پیوست خواهم آنها به من می کنیم. رؤیت را وعده ها ایمان به ما ٩٠
همانند را آنها اینکه با هستم. آنها از یکی من حال هر در شده اند، تحقیر حد چه تا آنها
به هیچ ولی دارند را خود نشیب هاي و فراز و می دهند قرار خنده دستمایۀ بنی اسرائیل
یک دروغین، نبی اي با ساخته مبارك خدا آنچه کردن نفرین براي نیستم حاضر  روي
و خونی قربانی مضروب، صخره اي اردوگاه این در زیرا بایستم. تپه آن روي بر بلعام،
رهنمون پیروزي به را آنها دارند، قرار موقعیتی چه در نیست مهم هست. آتش ستون
که هستند وعده قوم همان آنها که زیرا است اجتناب ناپذیر آنجا به ورودشان می شود،
در خدا قوم همچون نبودند فرقه اي مجموعه اي که آنجایی از برمی دارند. گام ایمان به
صفوف به و شوم همراه آنها با خود راه در می خواهم من باز ولی شدند. سرگردان گذشته
عناصر را آن محوریت که مشارکتی قالب در بلکه فرقه اي قالبی در نه بپیوندم، آنها
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را روح القدس تعمید ایمان برکت به زیرا می دهد تشکیل خدا جاودان روح از برآمده
کنم. حفظ را رویکرد این همواره خدا یاري به که باشد کرده ام. دریافت

امکان لوط که می بینیم می دادند، ادامه خود راه به آنها که حالی در کنید. توجه ٩١
بزرگتري جیب از برخورداري امکان مردم از بسیاري دید. را بهتري چراگاه از برخورداري
امکان او می بینند. را بالاتري اجتماعی جایگاه از برخورداري امکان بسیاري می بینند. را
بیگانه مرد این دید. را شدن شهردار امکان او دید. را بیشتر دلار چندین از برخورداري
چشمانش برابر در که امکان این لوط بشوم.» شهر رئیس بسا بود:«چه باهوش او بود،
خود او ندید. را شهر بر ویرانگر آتش آمدن فرود که دریغا ولی دید. را می شد جلوه گر
را آن باید خدا و بود کرده پر را شهر آن گناه که بپذیرد نمی توانست می کرد، توجیه را

می کرد. نابود
شما….؟» اینکه:«آیا گفتن با می کنند، توجیه را خود مردم نیز امروز و ٩٢

هستید؟» مسیح پیرو می پرسم:«آیا من خوب
می ماند این به راستا این در شما تلاش هستم.» آمریکا می گویند:«شهروند مردم ٩٣
برد. نخواهید جایی به راه چنین است، قورباغه واقع در کلاغ بگویید بخواهید که

است. بی ربط
آمریکا گناهانی چنین وجود با آمریکا اگر و شود. نابود که می کند حکم خدا عدالت ٩٤
عموره و سدوم از پوزش خواهی براي باید پاك دادگر جهاندار خداي آنگاه بماند باقی
چنین وجود با دهد اجازه خدا اگر برخیزاند. را آنها سوزانیدشان، گناهان سزاي به که

بمانیم. باقی باز رویه اي
باید یابید، راه آسمان به نادرست  کارهاي وجود با که اجازه دهد شما به او اگر ٩٥
ولی نیست. شکی این در بدهد. دیگري فرصت آنها به و کند زنده را حنانیا و سفیره

دید. را مسیح پطرس دید. را خود پول حنانیا است. حق خدا
ندید! را مکان آن در خود نورچشمان نابودي لوط که دریغ و افسوس ٩٦

بزهکاري ولی چسبیده اید سنّتی اعتقادنامه هاي به شما از بسیاري هم امروزه ٩٧
را است فساد خانۀ  در که خود دختر نمی بینید. را خود فرزندان نابودي و نوجوانان

نمی بینید. را است قمار میز پاي یا مستی حالت در که خود پسر نمی بینید.
همسر لوط گویی نیست. سخنی هیچ گناه از ولی بود.» آبخیز سرزمینی «زیرا ٩٨
از ستونی دیدگانش برابر در که ندید را بود سازمان ها و انجمن ها گردانندة که خویش
پناه کوچک شهري به جان بیم از که بود ندیده حالت این در را خود لوط شد. نمک

می نگریست. بود، برابرش در آنچه به تنها زیرا ندید را این  برد.
را خود چشمان همین که نیامد، ابراهیم چشم به شاداب و آبخیز دیار آن اما ٩٩
مسیح راستین پیرو هر هم امروزه دید. را فردا همه چیز وارث جایگاه در برافراشت
زیرا حلیمان می بیند:«خوشابحال را مسیح وعده هاي و برمی افرازد را خود چشمان
مسیح راستین پیرو شد.» خواهند زمین وارث آنها شد. خواهند همه چیز وارث ایشان
بخوانید. دارید، دوست هرچه را او می بیند. را آن و برمی افرازد را خود چشمان باورمندانه
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داد، نشان خود از را رویکرد این ابراهیم که هنگامی و است. برافراشته او چشمان
توست.» آن از سراسر که بخرام سرزمین این در ابراهیم، فرمود:«اي او به خدا همان جا

کرد. را کار همین ابراهیم بود پیدا موسی در که ایمانی همان ایمان، به
زیباست. غایت به توصیفی نظرم به کرد. عنوان نوشته اي در را مطلب این مفسري ١٠٠
کفۀ یک بر را امکانات آن بود، دنیا امکانات بهترین از بهره مند که «موسی ابرا… که
بهترین هاي از آیین حقیر ترین که شگفتا و نهاد دیگر کفۀ در را آیین حقیر ترین و ترازو

بود.» وزین تر دنیا
«خشک اندیشان»، چون عناوینی با بسا چه است، همچنین نیز امروز ١٠١
کنند. یاد ما از بخواهند، هرآنچه یا مقدس» «غلتندگان یا الهی» «شفادهندگان
می تواند دنیا که برترین هایی از است، تصورپذیر ما براي که جایگاهی حقیرترین
متعصب افتاد، مد «از افرادي عنوان به ما از بسا چه بود. خواهد وزین تر کند، ارمغان
به می تواند شیطان که است بهترین هایی از وزین تر چیزها این کنند. یاد کهن اندیش»

است. چنین یقیناً کند. پیشکش شما
پایۀ بر پس بود. کرده رؤیت را مسیح پیش از او شمرد. برتر را مسیح عار موسی ١٠٢
مانند نبی اي شما خداي خداوند کنید، «توجه گفت. مسیح دربارة بسیاري سخنان الهام
مسیح عار و بود دیده را مسیح پیش از موسی می دانست. او پس برانگیخت.» خواهد من

پنداشت. دنیا اعتبارات و خزائن از بزرگتر دولتی را
و وجهه از فراتر ما و نگیري؟ پیش در را رویه همین امروز چرا مسیحی، دوست اي ١٠٣
کلیساي شرایط بدترین می بینیم. را داد وعده که یگانه آن ایمان به دنیا، محبوبیت هاي
نماید، پیشکش شما به می تواند شیطان آنچه تمام از کنونی وضعیت هاي و امروز
در اختلاف، و سردرگمی در تکه شویم، تکه شویم، دسته دسته  اگر حتی است. وزین تر
کند، پیشکش شما به می تواند شیطان هرآنچه از این باز باشیم تعصبات و مجموعه ها

یقین. به است. وزین تر
کاري باید پس می دانست. مصر ثروت هاي تمام از بزرگتر گنجی را مسیح عار او ١٠٤
توجه کرد. ترك را مصر دارم. دوست بسیار را واژه این کرد. ترك را مصر او می کرد.
داشت. فرعون از متفاوت نگاهی اما می نگریست بیرون به پنجره همان از موسی کنید،
ملت شدن غرق فرعون اگر می شد؟ چه ببیند، را خود فرجام می توانست فرعون اگر
به موسی علم؟ راه از آیا چگونه؟ بود. دیده را آن موسی می شد؟ چه می دید، را خود
ابراهیم، پدرش، به خدا زیرا بود ایمان روي از موسی کار هر بود. دیده را آن ایمان
از را آنها و کرده تفقد قوم از سال، چهارصد شدن سپري از پس که-که بود داده نوید
ایمان به و پذیرفت را خدا شدة گفته  کلام باورمندانه موسی بیاورد. بیرون مصر سرزمین
را خود جایگاه موسی آنهاست. آوردن بیرون براي برگزیده رهبر همان او که دریافت
از بزرگتر گنجی را مسیح عار و گرفت جا قیر گودال در کارگر عنوان به او می شناخت.
با بگوید:«من فقط اینکه به موسی برگرفت… او دانست. مصر پادشاهی تخت بر نشستن
شد! همراه آنها با و کرد همرده آنها با را خود بلکه نکرد بسنده می کنم.» همدردي آنها

شده ایم. همراه آنها با هم ما گرفت. را آنها جاي او بر… جلال
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نوشت: چنین الهام یافته نویسندة آن که نیست شگفتی جاي دیگر پس ١٠٥

خداوندي ملک خوارشدة اندك شماران با شوم همراه
فرجام. تا روم پیش شده ام، همراه عیسی با چون

است.) چنین (یقیناً کنعان. سوي به روانم
می توانست که او نوشت: چنین موسی توصیف در یکی است. موسی از سخن ١٠٦
پسر او یافت، آن از برتر امري شود، برخوردار جهانی وجهه اي از شده فرعون فرزند
اینکه تا خوار شده آن ابراهیم، پسر داد. ترجیح بودن فرعون پسر به را بودن ابراهیم

پادشاه. آن فرعون، پسر
رانده شدگان میان در گرفتن جاي بودن، او همکار و بودن عیسی خداوند پسر من ١٠٧
یا بون پات پرسلی، الویس همانند یا شکوهمند متحده ایالات ریاست از را جهان این

گرفت. خواهم پیش در را رویه همین می شمارم. برتر بودن دیگران
مري همچون اینکه تا گیرند. پیش در راهی چنین جوان دختران که است شایسته ١٠٨
گروه آن روش و راه است شایسته باشند، مدل ها از یکی یا سینما ستارة یک یا پیکفورد

گیرید. پیش در را هستند خداوند آنِ از که خوارشده اندك شماران
مسیح تفحص ناپذیر ثروت باب در و باشم منبري پشت واعظ می دهم ترجیح من ١٠٩
شخصیت برجسته ترین حتی یا هالیوود سینماي ستارگان از یکی اینکه تا بگویم سخن
باشم دیگر چیز هر یا کنم گدایی و کرده بسنده ناچیزها به باید اگر حتی باشم. جهان
پیشنهادهاي بارها دارم. رویکردي چنین ایمان به شد. خواهم همراه پروردگار قوم با باز

بنگرم. ایمان با می توانم الهی فیض مدد به باز اما داشتم. ارزنده اي
ببینم، دور از را آن می توانم ایمان با

است، منتظر جاده سوي آن در ما پدر و
کند. آماده ما براي منزلی سرا آن در تا

دادید؟ قرار کلیسا اختیار در را خود خانۀ گفت:«چرا مالیات  مأمور یک روزي ١١٠
کوچک خیمۀ آن به را دلاري هزار پنج و بیست خانه یک که شد باعث چیزي چه

بدهید؟» ویران
آنجا در که افرادي براي بلکه ندادم. انجام کلیسا براي را کار این دادم:«من پاسخ ١١١
به کرده ام جمع که پنی هر نیستم. دنیا این از متاعی هیچ مالک من دارند.» حضور
بالا آن امور به دنیا. این منال و مال به نه خداست به من ایمان چرا؟ شد. داده کلیسا
چنانچه البته می کند، صدق نیز عزیزان شما دربارة امر همین دارم باور و دارم. علاقه
ایمان یاري به است. درست هستید، امین شما و باشید. بوده امین خدا به نسبت

می کنیم. باور را خدا ایمان یاري به می پذیریم.
آن براي باید انتخابی چنین پس در موسی و می زد. انتخاب به دست باید موسی ١١٢
از می توانست انسانی نظر از خوب نمی ترسید. پادشاه خشم از که چرا می کرد نبرد
که شگفتا ولی می شد بیمناك پادشاه خشم از باید انسان یک جایگاه در بترسد. خشم
پیش در کاري چون زیرا نشد چنین نداد. راه خود دل به بیمی هیچ حالتی چنین در
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حال هر در او نهراسید. پادشاه سخن از دیگر پس بود. وظیفه انجام حال در و داشت
گرفت. پیش در را راه آن

امتیازاتی فرزندان و موسی به خواست خود، شکست دیدن با فرعون که البته حال ١١٣
آیین برپایی براي اما بمانید کشور همین در دارم. فکري خوب، گفت:«بسیار دهد…

بروید.» بیرون خویش خداي براي قربانی
کنی. حفظ را خود اعتقادات می توانی «تو می بینیم. را شیطان که همین جاست ١١٤
شوهري دهی.» انجام را کارها این تمام نیستی مجبور نروي؟ کلیسا فلان به چرا ولی

گفت… چنین همسرش به
چنین و لب رژ مانیکور، دیگر کردم. پیدا نجات من داد:«همسرم، پاسخ چنین زن ١١٥
دیگر شد. تمام دیگر شب گردي ها شد. تمام اینها همۀ است. شده تمام برایم چیزهایی
خود وقت گذاشته ام! کنار را چیزها این تمام نیست. خبري اجتماعی برنامه هاي آن از

می کنم.» خانه اهل از مراقبت و کلام خواندن صرف را
آنجا به ببین اما نیست. مشکلی باشی، مذهب اهل می توانی عزیزم. کن گوش ١١٦

می روي. نامناسبی کلیساي به تو برو-برو.
از که دارید واعظی اگر می کنید. شرکت مناسبی کلیساي در شما وجه. هیچ به نه ١١٧
جستجو را مقدس کتاب باشید. پایبند آن به باید می کند، موعظه شما براي امور این

نه. یا است درست ببینید و کنید
می بینی؟ دهند. انجام را کارها این همۀ نیستند مجبور مردم آنجا برو. گفت:«آنجا ١١٨
پیش مرزي یک تا «می توانی بله، نمی دهند.» انجام را کارها این همۀ جماعت آنجا
این کنید. ترك را سرزمین شما که نمی خواهد او دیگر طرف از بیشتر.» نه اما بروي

کنید. کلیسا وارد را دنیا بلکه شوید جدا چیزها این از نمی خواهد است. شیطان خود
داشتم می شد، پخش آهنگی کردم. روشن را رادیو خیابان در تردد حال در روزي ١١٩
که می شدم متوجه تا می دادم گوش بیشتر را آهنگ باید ناچار به می دادم، گوش آن به
سطح تا را خدا امور تا است تلاش در که است شیطان اینکه یا است روحانی آهنگ یک

کند! رحم خود خدا دهید! انجام را کار این نمی توانید آورد. پایین دنیا
آهنگ هاي آن تمام می نویسد، آلبوم چند پریسلی الویس که نیست مهم برایم ١٢٠
در امروز که جنبشی هر از بیش او است. شریر تسخیر او حال این با خوب مذهبی.
دیگران، و بون پت است. فرستاده جهنم به را بیشتري فرزندان می شناسم، جهان سراسر
اسخریوطی یهودا است؛ پنطیکاستی پریسلی الویس است، مسیح کلیساي از بخشی او
یابد دست خدا مرتبۀ بلند امور به تا است تلاش در شیطان مردان. این هیئت در است
ورا آن به فراسو ها، به مردم آمیزند. هم در پایین این در را آنها مردان این دهد اجازه تا
چیز همه می گویند:«خوب و می کنند نگاه همین جا به فقط آنها نمی کنند. نگاه بالا و

شوید. خارج سرزمین آن از می کند. فرق نیست، یکسان است.» همان
می دانست البته بمانید.» کشور در اما بروید بروید. روز چند براي دارید گفت:«اجازه ١٢١
دیگري چیز به برد، نخواهد جایی به راه چنین این دریافت که همین برمی گردند. آنها که



شده١٨ گفته کلام

زنان، اما بروید دارید دوست هرجا می کنم. پیشنهاد شما به گفت:«راهکاري اندیشید.
به حقیقت در بروید.» و بگذارید اینجا را آنها بگذارید. اینجا را خود دام هاي و فرزندان

می کرد. آنجا به بازگشت به مجاب را آنها تعلقات همان که بود آگاه امر این
دنیا امور ندهید اجازه که هنگامی تا می گوید. شما به را همین نیز شیطان و ١٢٢
به یا بخورید مشروب بکشید، سیگار می خواهید همین که شود، زدوده شما وجود از

می برد. پیش را خود برنامۀ شیطان بپوشید، لباس دنیایی خود دلخواه
ایمان از می کنید گمان که آنقدر نمی کنم فکر البته برمی گردند. ایمان از بسیاري ١٢٣
آنجا به دلیل همین به و می گذارند جا مصر در زیادي دارایی فقط آنها برگردند.
موضوع آن از که تصوري با ایمان از برگشت است. مطلب خلاصۀ این برمی گردند،
همین و کرده اید رها خود سر پشت را دنیا از بسیاري چیزهاي شما می کند. فرق داریم

می شود.  شما بازگشت و جذب سبب
می شد، آماده شب نیمه در بنی اسرائیل که هنگامی می دهم اطمینان شما به برادر، ١٢٤

بود. سفر مهیاي چیز همه  و بود کرده جمع را داشت دنیا این در هرچه
آمادة و می کنیم جمع را همه چیز بفرستد. ما براي بیداري چنین خدا که باشد ١٢٥
بیرون ملاقاتش شد:«براي خواهد شنیده زودي به نیمه شب بانگ می شویم. رفتن
دنیا در تعلقی هیچ گونه است بهتر کنید. جمع را چیز همه است بهتر پس رویم.»
و دار پس شود. شما مانع که پیوندي هیچ شود، شما بازگشت دلیل که باشید نداشته

می شویم. رهسپار شویم. آماده بیایید می کنیم. جمع را خود ندار
فرعون که بودند وفادار خدا به آنقدر آنها که می گویم شما به چیست؟ می دانید و ١٢٦

بروید. و بردارید دارید، هرچه بیفتید.» راه بروید. گفت:«بروید! خشمگینانه شب نیمه
که کند زندگی خدا به نزدیک چنان می تواند آدمی اینکه از خوشحالم بسیار ١٢٧

کنید! اطاعت خدا از بیفتید! راه شوید! خارج است. چنین بماند. فرو برابرش در شیطان
اندك شماران با را راه او نبودند، چه بودند گِلکار چه دید. را وعده ایمان به موسی ١٢٨
بردارید دارید، گفت:«هرچه فرعون گرفت. پیش در بودند، پروردگار آنِ از که خوارشده

ماند. وفادار خدا به باورمندانه چنین او کنم.» چه شما با نمی دانم دیگر بروید! اینجا از و
ایمان به می شود. معجزه آفرین ایمان که همان جاست بمانید، وفادار خدا به اگر ١٢٩

می بینیم. را خدا
گذشته ایم. داشتیم، که زمانی از شد، تمام ما وقت

جهان این به خود، پیرامونی مسائل به برافرازید. را خود نگاه بامداد این در اما و ١٣٠
گفتۀ به ببینید. را قدوس نوید دهندة آن و برافراشته را نگاه بلکه نکنید نگاه پیشرفته
این در می بینیم.» را عیسی اما نمی بینیم وضوح به را چیز همه هنوز مقدس:«ما کتاب

شد. خواهد دگرگون شما نگاه و دید کنید، نگاه او به بامداد
به را خود برکات خداوند که باشد کنیم. خم را خود سر دعا براي لحظاتی ١٣١

بیفزاید. پیغام
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به آیا دوخته اید؟ دنیوي امور به را خود نگاه آیا کنید. تأمل خود قلب در اکنون ١٣٢
جایگاه به یا می نگرید؟ خود کلیساي یا خود محبوبیت به آیا می بینید؟ را عیسی ایمان
راست دست در رحمت، سر از که می بینید را عیسی یا دارید؟ دنیا در که اجتماعی
براي شهید همچون همانکه آري، است، گرفته جا مکان ها برترین در اعلی حضرت
را زندگی بخش درخت آن و برافراشته را خود نگاه نمی توانید مگر کشید؟ رنج ناراستان

کنید. خدمت را یگانه آن و کنید رها را معرفت و علم درخت ببینید؟ آنجا
درخواستی هر شوید؟ آورده یاد به دعا در که می خواهید آیا کنم، دعا اینکه از قبل ١٣٣
همۀ او دهد. برکت شما به خدا دارید. که نیازي هر کنید، بلند را خود دست دارید، که

می بیند. را دست ها
بوده اید، بی تفاوت اگر بنگرید. و برافراشته را خود نگاه اکنون هستید گناهکار اگر ١٣٤
عوض می تواند را چیزي چه کوچک چیزهاي چنین داشته اید، کوچکی مشاجرات اگر
موردش در چیزي امروز! همین شاید روزي؟ چه هستید. رفتنی زود یا دیر کند؟
آسمان راهی است ممکن یا باشید جهنم در دیگر ساعت یک تا بسا چه نمی دانید.
همین جا شماست، زندگی در ناشایست امري اگر کنید. انتخاب باید اکنون ولی شوید.

کنید. انتخاب ایمان به
بگیرم! انتقام زن آن از می توانستم فقط اگر می شد چه بگویید:«خوب بسا چه ١٣٥
تنها شما کردند، که هرکاري بگیرم!» انتقام مرد آن از می توانستم فقط اگر می شد چه

برگزینید. را زندگانی کنید. انتخاب را زندگی
آسمانی پدر نبخشید، را دیگران کوتاهی هاي خود دل در گفت:«اگر عیسی زیرا ١٣٦
چیزي کوچکترین اگر برسید. جایگاه این به پس بخشید.» نخواهد را شما نیز شما
را شما جهنم آتش خطر مقدس، چه گناهکار چه باشد، کسی علیه شما دل در

می کند. تهدید
امروز شما را؟ خود منجی یا را؟ خود دشمن می بینید؟ چه کنید. نگاه بالا به اینک ١٣٧

می بینید؟ چه صبح
همان جایی به صلیب، به نمی شوید، خوب که می گوید پزشکتان و بیمارید اگر ١٣٨
شفا او زخم هاي از آن در که همان جایی و شد مجروح ما تقصیرهاي سبب به او که
علم چهارچوب در پزشک نکنید؛ نگاه پزشک گفتۀ به برافرازید. را خود نگاه یافتیم،
را خود دستان که حالی در اکنون می کند. کار خدا و روح حوزة در ایمان می کند. کار

دید. را امور این خدا کنیم. فکر چیزها این به برافراشته اید،
کنیم. دعا

می کنیم، پرستش سکوت در پیغام این از پس حالی که در جاودان، خداي اي ١٣٩
و خار میان پیغام نگذار خداوندا، افتد. سنگلاخ ها در کلامت بذرهاي مبادا خداوندا،
نهایت در و کند خفه را آن می تواند لوط) (همانند زندگی دل نگرانی هاي افتد، خس
قلب هاي بر نیکو، حاصلخیز زمین بر که باشد متبارك، خداي اي اما شد. خواهیم رانده
نگاه خدا آینۀ از بتوانیم همه تا من، قلب بر همچنین خداوندا و آید. فرود توبه کننده
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و شده نپذیرفته و مطرود مردم ببینیم، را عیسی خداوند شدة طرد کلیساي و کنیم
بپیماییم. را باشکوه راه همین ما که باشد

می روند. کجا به نمی دانستند مردم می رود. کجا نمی دانست که موسی مانند درست ١٤٠
شدند. رهسپار ولی بروند. سو کدام به نمی دانستند

از ایمان به ما می شود، نواخته دل انگیز سرود این حالی که در خدا خداوند اي و ١٤١
نگران حاضر زنان و مردان لحظه این در که باشد می بینیم. را الهی سرزمین آن دور
روح در فقط آنها بگذار نباشند. شوند، رهسپار چگونه اینکه یا و دنیا مردم سخنان

شوند. راهی و برخیزند
وعده سرزمین به را وي روشنایی همان و کرد حرکت الهی روشنایی پیرو موسی ١٤٢
سوي به الهی روشنایی در ولی برود سو کدام به نمی دانست موسی کرد. هدایت

شد. خرامان روز از زیباتر سرزمینی
و مقدس کتاب فروغ در حاضر، عزیزان از بسیاري تو عنایت به که باشد پروردگارا، ١٤٣
نخست زادگان جمع که کلیسایی همان بردارند؛ گام کلیسا با و روح القدس مشارکت در
باشد است. شده هدایت روح  به و شده  پر روح القدس از مسیح پذیرش با آنکه است،
از پیروي به تعمید، راه از شده، همگام الهی فرایض چهارچوب در مشارکت این در که
که:«در فرمانش پایۀ بر باشد کنید. خدمت را او مسیح، رستاخیز و خاکسپاري و مرگ
که باشد کنیم. خدمت را وي شوید» آراسته اعلی از قوّت به که وقتی تا بمایید اورشلیم
خداوند، شام کردن برپا با که باشد کنیم. خدمتش بیماران براي دعا و الهی شفاي با
که باشد کنیم. خدمت را او الهی، کلام در مشارکت با دل، سادگی به نان شکستن با
پدیدار سرزمین آن که زمانی تا کنیم خدمت را وي الهی، فرایض همۀ چهارچوب در
خداوند نام به را همه چیز اکنون زیرا بشنو را ما دعاي کن. عطا را این پروردگارا، شود.

می سپاریم. تو دستان به عیسی
را سرود این آهسته، و آرام آورده ایم، فرود را خود سرهاي حالی که در اینک ١٤٤

می کنیم. پرستش باشید. آرام نرود. کسی شد. تمام پیغام است. پرستش زمان بخوانیم.
می دادید، انجام باید آنچه به کرده اید، آنچه به می کند. اصلاح که است پیغام این ١٤٥
که شده سبب امروز آنچه بیندیشید. باشید، چنین امروز که شده باعث که آنچه به
چگونه فردا ولی داده اید. انجام دیروز که است کاري همان باشید، الزام درگیر شما
باید می کنید؟ دقت آیا باشید. آزاد فردا که باشد کنید اصلاح را خود امروز بود؟ خواهد
اکنون می کنم. رها را همه چیز ایمان به «اکنون چگونه؟ ولی بزنید. انتخاب به دست

شد.» خواهم جاودان سراي آن راهی روزي و می کنم رها
فراتر، بس حلاوتی در

دید. خواهیم زیبا آن… در را همدیگر
کنید. پرستش روح در را خداوند تنها اکنون

فراتر، بس حلاوتی در
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روزي اما است سختی (سفر دید. خواهیم را حقیرشدگان کلیساي این دوباره
کرد.) خواهیم ملاقات را یکدیگر دوباره

خود، بخشندة آسمانی پدر به ما
کرد، خواهیم تقدیم ستایش و حرمت

محبتش، باشکوه هدیۀ خاطر به
برخورداریم… آن از که برکاتی و

خود راه می باشند، خداوند آنِ از که خوارشده اندك شماران آن همراه ایمان به من
برمی گزینم. را

فراتر). (بس بس-… حلاوتی) (در حلاوتی در
فراتر). (بس دید خواهیم زیبا ساحل آن در را همدیگر

فراتر. بس حلاوتی) (در حلاوتی در
دید. خواهیم زیبا ساحل آن در را همدیگر

زیباتر… است سرزمینی
است. پرستش زمان بپرستیم. را او فقط بیایید

ببینم، می توانم ایمان، …
می زنم. انتخاب به دست ایمان به

است… منتظر پدر
برادر جورج، برادر می بینم: سرا آن در را هستند خداوند آنِ از که کسانی همۀ ١٤٦

مقدسین. همۀ سوارد،
خداوند!) اي (بله شده. آماده قصري ما براي سرا آن در …

حلاوتی… …
سراي آن راهی که است دیرزمانی که عزیز دوستان آن همۀ ادوارد، هاوارد، پدرش، ١٤٧

شده اند. آسمانی
فراتر)، (بس فراتر بس خداوند!) اي (بله، حلاوتی در

دید. خواهیم زیبا ساحل آن در را همدیگر
(خدایا!) خواند، خواهیم سرود زیبا آن… در

خدا!) بر (جلال خوبان، خوش آهنگ آوازهاي
شد. نخواهیم غمگین دیگر …

استراحت. سراي آن برکات تنها آهی، دیگر نه و
فراتر)، (بس بس-… حلاوتی حلاوتی، در

 دید. خواهیم زیبا آن… در را همدیگر
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